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  واژگان كليدي: 
ــهيريد ــ ن ــان، ،يشناس ــيمدرن گفتم ــعه، و ونيزاس ــ توس ــ بيآس ــائل يشناس  مس

  .زنان ياجتماع
 

 مقدمه و بيان مسئله

انـه و اجتمـاعي ـ سياسـي،     فناور تگي جوامع و در پي تغييرات اقتصـادي، ياف به موازات توسعه

هـاي گونـاگون ايجـاد شـده اسـت و بـه همـان         هاي چشمگيري در ابعاد و ساحت دگرگوني

كـه   اي گونـه  ها و مسائل اجتماعي در اين جوامـع افـزايش يافتـه اسـت؛ بـه      ميزان، آمار آسيب

ه حدي است كه اوضـاع اجتمـاعي ايـن    هاي اجتماعي در كشورهاي غربي ب گسترش آسيب

  ).١٣٩٥كننده كرده است (ر.ك: مشونيس،  جوامع را نگران

آلـود از   توسعه، در نتيجة تغييرات گسـترده و شـتاب   ايران نيز به عنوان يك كشور درحال

هاي اجتماعي در كشور ما پديدة نوظهـوري نيسـت؛ امـا پـس      اين قاعده مستثنا نيست. آسيب

-هـا روبـه   لي، با افزايش مسائل اجتماعي و شيوع و بروز انفجاري آسيباز پايان جنگ تحمي

هـاي   تـرين دغدغـه   و اين موضوع بـه يكـي از مهـم    )١٣٩٠(ر.ك: مدني قهفرخي،  رو شديم

هاي توسعة كشور نمودار شد و در اسـناد   نظران تبديل شد. اين نگراني در متن برنامه صاحب

هـا   سال اخير نيز بر شـدت و گسـتردگي آسـيب    رسمي و دولتي نيز انعكاس يافت و در چند

  اي يافت. هاي جديد و تازه افزوده شد و افزون بر شيوع و گستردگي، تنوع و شكل

داده، خـانواده و موقعيـت    در نتيجة مدرن شدن جامعـه و مجموعـة تغييـر و تحـولات رخ    

ات ارزشـي  توان بـه تغييـر   دستخوش دگرگوني شده است كه ازجمله آنها مي زنان ايراني نيز

)، تغييـر در نقـش زنـان، افـزايش مشـاركت      ١٣٨٣و نگرشي (ر.ك: غفاري و آزاد ارمكـي،  

فـرد،   نسـلي (ر.ك: سـاروخاني و صـداقتي     )، فاصـلة بـين  ١٣٩٣اجتماعي زنان (ر.ك: لبيبـي،  

شــناختي (ر.ك:  )، افــزايش آمــار طــلاق، بــالا رفــتن ســن ازدواج و تغييــرات جمعيــت١٣٨٨

برخـي رويكردهـا وضـع موجـود را بسـيار       ثبت احـوال) اشـاره كـرد.   سالنامة آماري سازمان 

كنند و در تبيين آن بـه عـواملي ماننـد تهـاجم فرهنگـي، تجـددگرايي و        بحراني توصيف مي

كننــد و راهبردهــايي ماننــد محوريــت اخــلاق و  تأثيرپــذيري از الگوهــاي غربــي اســتناد مــي

دهنـد   ي خـانوادگي را پيشـنهاد مـي   هـا  عدالت، نگرش ابزاري نداشتن به زنان و تقويت نقش

در مقابل، برخي نيز وضع موجود را كاملاً طبيعـي   ).١٣٨٣/ باقري ١٣٨٥(ر.ك: زعفرانچي، 

يافتگي، جهاني شدن و نوسـازي اقتصـادي و اجتمـاعي     كنند و آن را معلول توسعه قلمداد مي
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اق بـا وضـع موجـود    ها و انطب كنند و راهكار پيشنهادي آنها نيز پذيرش دگرگوني ارزيابي مي

توان گفت فضـاي گفتمـاني جامعـة ايـران در      ). بنابراين مي١٣٨٦است (ر.ك: آزاد ارمكي، 

هـاي اجتمـاعي، صـحنة كشـمكش ميـان دو گفتمـان بـوده كـه          رويارويي با مسائل و آسـيب 

اند؛ بلكـه در بيـان    هاي اجتماعي داشته تنها درك متفاوتي از مسائل و آسيب هريك از آنها نه

  اند. ر براي مواجهه با آنها نيز مسير متفاوتي پيمودهراهكا

تــوان  هــاي اجتمــاعي را مــي چنــين كشــمكش گفتمــاني در مواجهــه بــا مســائل و آســيب

ــه ــان انديشــمندان و كنشــگران    وضــوح در نهادهــاي حــاكميتي  ب ــر در مي و در ســطح خردت

ائل و در مـورد مس ـ  زمـاني  هـاي گفتمـاني هـم    اجتمـاعي رديـابي كـرد. افـزون بـر كشـمكش      

هاي اجتماعي، در هر مقطع تاريخي نيز نوع رويكرد و سياسـت اجتمـاعي خاصـي بـه      آسيب

مسائل اجتماعي وجود داشته است. سياست اجتماعي افزون بر اينكـه ممكـن اسـت متـأثر از     

شـود   هاي فرهنگي باشد، به نوع ديدگاه افراد و گفتمان حاكم بر جامعه نيز مربوط مي ارزش

كنندة مسائل، اولويت مسائل و راهبـرد رويـارويي بـا آن مسـائل      ود تعيينو نوع گفتمان موج

شـود در وهلـة نخسـت،     اساس نوع گفتمان سياسي حاكم بر جامعـه موجـب مـي    است. براين

هاي خاصـي   ها و برنامه وضعي خاص مسئلة اجتماعي به شمار آيد و در وهلة دوم نيز سياست

شناسـي اجتمـاعي همـواره تطـورات      ين آسـيب براي حل مسئله در پـيش گرفتـه شـود؛ بنـابرا    

گفتمـاني را پشــت سـر گذاشــته اسـت. بــه بيـان ديگــر مطالعـه و تحليــل مسـائل اجتمــاعي و       

راهكارهاي رويارويي با آن، امري گفتماني اسـت. از سـوي ديگـر مطالعـه و تحليـل مسـائل       

ت. تغييرات ي در هم تنيده اسشناس جامعهاجتماعي به نحوي ظريف و پيچيده با كليت حوزة 

-هـاي عمـومي حـوزة جامعـه    در بررسي مسائل اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با بيشـتر پيشـرفت  

پـاي فهـم از جامعـه اسـت و     شناسـي اجتمـاعي هـم   بحث آسـيب  شناسي داشته است. بنابراين

گيـري جامعـه بـه عنـوان يـك      شناسي اجتماعي به تبع شكلمسائل اجتماعي و آسيب درواقع

شناسـي پـرداختن بـه    هاي اصلي جامعـه يكي از رسالت درواقعوجود آمده و پديدة مدرن به 

  هاي اجتماعي است.مسائل و آسيب

در  شناسـي اجتمـاعي   پژوهش حاضر در صدد است با مراجعه بـه نقطـة سـرآغاز آسـيب     

شناسي اجتمـاعي بـا تأكيـد بـر مسـائل زنـان        ايران، به فهم بهتري از تطورات گفتماني آسيب

شناسـي اجتمـاعي زنـان از بـدو پيـدايش تـا پيـروزي         فتمان حـاكم بـر آسـيب   دست يابد و گ

انقلاب اسلامي را بررسي كند. آنچه در پژوهش حاضر اهميت دارد، پاسخ بـه ايـن پرسـش    
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شناسي اجتماعي زنان در نقطة پيـدايش چگونـه فهـم     گفتمان حاكم بر آسيباساساً است كه 

هـاي ايـن    اني چه بـوده اسـت؟ نسـبت مؤلفـه    بندي گفتم شود؟ عوامل مؤثر بر اين صورت مي

  هاي اجتماعي آن دوره چه بوده است؟ گفتمان با شرايط و زمينه

  پيشينة پژوهش
هاي اجتمـاعي زنـان و نيـز در مـورد مسـائل و مباحـث        هاي متعددي در زمينة آسيب پژوهش

م) ٢٠٠٥ژانت آفاري (مربوط به جنسيت و خانواده با روش تحليل گفتمان انجام شده است. 

از روابط جنسي بـه عنـوان موضـوعي     ١»سياست جنسي در ايران مدرن«در پژوهشي با عنوان 

گيـري از   كنـد و بـا بهـره    ويژه حقوق مربوط به ازدواج ياد مي محوري در فهم حقوق زنان به

سـازي زنـانگي و    روش فوكو بـه بـازخواني متـون موجـود بـا هـدف بررسـي فراينـد مفهـوم         

ايـن پـژوهش بـه دنبـال بيـان روايتـي از داسـتان ناگفتـة انقـلاب           واقعدرپردازد.  مردانگي مي

جنسي ناتمام در ايران است. بـدين منظـور نويسـنده بـه تحـولات جنسـي در ايـران از دوران        

گرايانـه از امـر    تبييني برساخت تيدرنهاپردازد و  قاجار تا پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي

بر اساس پـژوهش عليـزاده    دهد. ولت به دست ميجنسي و تحت نظارت بودن آن از سوي د

كـه بـا    »هـاي پـس از انقـلاب    سـازي معتـاد در دهـه    برسـاخت اعتيـاد و رونـد ابـژه    «با عنـوان  

هاي قـدرت در اعتيـاد    گرفتن روش تحليل گفتمان فوكويي به دنبال كشف سازوكار درپيش

ي اول مبتنـي بـر   است، چهار قالب معرفتـي بـراي اعتيـاد شناسـايي شـده اسـت: قالـب معرفت ـ       

رويكردي استعماري به اعتيـاد اسـت كـه بـر اسـاس ايـن رويكـرد، اعتيـاد بـه مثابـه رفتـاري            

تـأثير گفتـار    شود. در قالب معرفتي دوم پديدة اعتياد تحـت  ضدانقلابي و ضدديني تفسير مي

شود كه بايستي با رويكرد علمي به بررسي آن پرداخته  اجتماعي ـ فرهنگي در نظر گرفته مي 

شـود و درنهايـت در قالـب     ود. در قالب معرفتي سوم نيز اعتياد به مثابه بيماري نگريسته ميش

گيري پزشـكي   سازي و شكل تأثير گفتار بازار، توسعة خصوصي معرفتي چهارم، اعتياد تحت

ــي ــژوهش گذشــته از آنكــه نتوانســته صــورت   آزاد تفســير م ــن پ ــدي مناســبي از  شــود. اي بن

اس نظرية فوكو به دست دهد، تنها به بررسـي مسـئلة اعتيـاد فـارغ از     هاي اعتياد بر اس گفتمان

تكوين و تحول نظارت «هلالي ستوده در پژوهش خود با عنوان  .نگاه جنسيتي پرداخته است

گيـري از نگـرش فوكـو در بـاب      با بهـره )» ١٣٧٠تا  ١٣٤٠بر امر جنسي در ايران مدرن (دهة 
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اي را كـه   مـاني لاكـلا و موفـه كوشـيده معـاني     مناسبات قدرت و بدن و همچنين نظريـة گفت 

حول مفهوم تن زنانه برساخت شده بررسي و واكاوي كند. نتـايج پـژوهش بيـانگر آن اسـت     

هـاي پديدآورنـدة گفتمـان نظـارت در مراحـل گونـاگون چيـره         كه قدرت ناپيـدا در مؤلفـه  

بر اسـاس   شود. راندن ديگر عناصر متناقض برسازندة گفتمان مي شود و موجب به حاشيه مي

 ٧٠بررسـي تحـول گفتمـان حجـاب در مطبوعـات دهـة       «هاي پژوهش قنبري بـا عنـوان    يافته

كـه مبتنـي بـر تحليـل گفتمـان در قالـب تبارشناسـي فوكوسـت، گفتمـان حجـاب در            »ايران

شـده،   جمهوري اسلامي به كردارهاي جنسيتي تبديل شـده و توسـل بـه برخوردهـاي كنتـرل     

هـاي غيررسـمي انجاميـده اسـت. ايـن       د، بـه رواج انـواع پوشـش   آنكه آنها را كاهش ده ـ بي

هـاي اصـلي    انـد، گسسـتي را در گـزاره    ها كه به مثابه كردارهاي جنسـيتي غيررسـمي   پوشش

  اند. هاي مقاومت پديد آورده عنوان كانون گفتمان مسلط با 

 بررسي مناسبات قدرت و جنسيت در نظام جمهوري«نتايج پژوهش نجم عراقي با عنوان 

نيز كه بـه واكـاوي سـازوكارهاي     »اسلامي ايران با تأكيد بر كاركردهاي جنسيتي غيررسمي

پردازد، حاكي از آن اسـت كـه هيسـتريك شـدن بـدن       دانش و قدرت در حوزة جنسيت مي

زنان در تاريخ پس از انقلاب اسلامي يكي از راهبردهايي است كه نظـام دانـش ـ قـدرت را     

 هاي ديني است. شدت متأثر از گزاره به در خصوص جنسيت گسترش داده و

شده در اين زمينه، يا بـه صـورت كلـي بـه بحـث جنسـيت و سياسـت         هاي انجام پژوهش 

هـاي اجتمـاعي    انـد و يـا تنهـا بـر يكـي از آسـيب       جنسي در رابطه با سازوكار قدرت پرداخته

وضوع مطالعـة  شناسي اجتماعي به مثابه يك امر گفتماني، م اند؛ اما بحث آسيب متمركز شده

شناسـي پيـدايش    هـا نبـوده اسـت. آنچـه در ايـن پـژوهش مـدنظر اسـت، ديرينـه          اين پژوهش

هاي پيـدايش ايـن    شناسي اجتماعي زنان با تأكيد بر مسائل زنان و تبيين شرايط و زمينه آسيب

  ها، ابزارها و راهبردهاي مورد استفاده براي تثبيت آن است. گفتمان و بررسي شيوه

  ميچارچوب مفهو

آيـد. مـراد فوكـو از     تـرين مفهـوم در انديشـة فوكـو بـه شـمار مـي        گفتمان محوري گفتمان:

شناس نظم و قاعـدة پراكنـدگي موجـود در     هايي است كه ديرينه شكلي از گزاره گفتمان، انبوه بي

اسـت.  » گـزاره «واحد تحليل در ديدگاه فوكـو،   ).١٢٩م، ص١٩٩١ ١كند (دانت، آن را كشف مي

                                                                         
1. Dant. 
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شود كه درون يك گفتمـان داراي معنـا هسـتند. مسـئلة      ها اطلاق مي اي از نشانه عهگزاره به مجمو

محوري در تحليل فوكو اين اسـت كـه چـه چيـزي موجـب وحـدت و انسـجام يـك پيكربنـدي          

كند كه روابطي ميان آنهـا برقـرار    هايي عمل مي شود. گزاره در قلمرو گفتاري گزاره گفتماني مي

زيسـتي   دهد يكديگر را دنبال كنند، به يكديگر نظم دهند، هـم  ازه مياست و اين روابط به آنها اج

از ديـدگاه فوكـو گـزاره و     ).١٣٠(همـان، ص  داشته باشند و با يكديگر بـه ايفـاي نقـش بپردازنـد    

 يابند (دريفوس و رابينـو،  حكم ماهيتي نسبي دارند و بسته به استفاده و شيوة كاربرد آن، نوسان مي

انـد كـه    دهنـدة موضـوعاتي   ، شـكل نـد م منظـا اي  گونه  ها به فوكو گفتمان نگاه از ).١٢٠، ص١٣٧٩

كننـد.   گويند و هويت آنها را تعيـين نمـي   گويند. آنها دربارة موضوعات سخن نمي خود سخن مي

كننـد. بنـابراين    سازند و در اين فرايند، مداخلة خـود را آشـكار نمـي    آنها موضوعات را مي درواقع

آينـد؛ بلكـه حاصـل اعمـال تشـكيلاتي و ارتبـاط اجتمـاعي ـ          زبـان بـر نمـي   معاني و مفاهيم از دل 

تنهـا همـواره در قـدرت و     بر اين باور بود كه گفتمـان نـه   فوكو همان).( سياسي افراد با يكديگرند

چرخـد. او بـا رويكـردي     مـي  دسـت  بـه  دسـت دلالت بر آن ريشه دارد؛ بلكه قدرت از طريـق آن،  

بنيـادين را تبيـين كنـد و توليـد و انتقـال آنهـا را بـه فراينـدهاي          كوشد قواعـد گفتمـان   تاريخي مي

اجتماعي و سياسي ارتباط دهد؛ به سخن ديگر فوكو در پي پاسخ بـه ايـن پرسـش بـود      تر گسترده

هاي خاصـي از گفتارهـا رواج يابنـد و     شود گونه اي مشخص موجب مي كه چه شرايطي در زمانه

ارات و اظهاراتي كه هـم از نظـر دسـتوري و هـم از حيـث      روند و در عوض، بسياري از عب به كار

  ).١٤، ص١٣٧٧تاجيك، ( اند، استفاده نشوند و مغفول بمانند اصول منطقي صحيح

هـاي معرفتـي    در نظام تفكر فوكو صـرفاً برسـاخت گفتمـاني اسـت و ايـن رژيـم       حقيقت

، ١٣٨٩ كننـد (يورگنسـن و فيليـپس،    هستند كه صادق يـا كـاذب بـودن چيـزي را تعيـين مـي      

خوانـد:   رو فوكـو گفتمـان را همتـاي ايـدئولوژي يـا حقيقـت كـاذب مـي         يـن ازا)؛ ٣٩ـ٣٦ص

ايدئولوژي تقابلي بـالقوه بـا حقيقـت دارد؛ نـاگزير بـه چيـزي ماننـد سـوژة شناسـايي ارجـاع           

تاجيـك،  دارد ( دو درجـه هاي مادي و اقتصادي، جايگـاهي   دهد و در نسبت با زيرساخت مي

اي ذوابعاد و درآميختـه   فوكو، قدرت پديده ). از ديدگاه١٢، ص١٣٧٩ دانل، پور و مك بهرام

نامـد. قـدرت بـدون دانـش و      مي» قدرت دانش«است. او اين تركيب را » حقيقت يا دانش«با 

، ١٣٩٣دانش مستقل از قدرت وجود ندارد؛ چراكـه حقيقـت همـان قـدرت اسـت (حقيقـي،       

اسـت كـه قـدرت رابطـة نزديكـي بـا       ). پيامد پيوند دانش و قدرت براي دانـش ايـن   ٣٢٤ص

تلقـي فوكـو از قـدرت و دانـش پيامـدهايي بـراي برداشـت او از         عـلاوه  بـه يابـد.   گفتمان مي
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تـوان   نمـي  چراكـه حقيقت داشت. طبق ادعاي او، دسترسي به حقيقت مطلق ممكـن نيسـت؛   

  ).٣٨ـ٣٧، ص١٣٨٩خارج از گفتمان، چيزي گفت (يورگنسن و فيليپس، 

از علـم   ودارد  زيسـتي  و يپزشـك دلالتـي   شترياي است كه ب واژه آسيب اجتماعي: بيآس

ي بـه انـواعي از رفتـار اطـلاق     اجتمـاع  بيآس ـ شناسي شده است. وارد مباحث جامعه يپزشك

كنـد و بـه تبـع     شود كه در تضاد با هنجارهاي اجتماعي است و كاركرد فرد را مختل مـي  مي

طبـق   ).٥٢٤، ص١٣٧٠شـود (سـاروخاني،    آن كاركرد خانواده و جامعه نيز دچار اختلال مي

شود كه در چـارچوب   تعريف ديگري، آسيب اجتماعي به هر عمل فردي يا جمعي گفته مي

با ممانعت قانوني يا قبح اخلاقـي   جهيدرنتگنجد و  اصول اخلاقي و قواعد عمومي جامعه نمي

    ).١٥، ص١٣٨١شود (عبداللهي،  رو مي و اجتماعي روبه
هاي گوناگوني در مورد اينكه چگونـه وضـعي مسـئلة اجتمـاعي      ريفتع ١ي:اجتماع ةمسئل

هـاي عينـي و ذهنـي     اي از مـلاك  شـود، وجـود دارد. مسـائل اجتمـاعي بـا آميـزه       تعريف مي

هـاي   هاي مختلف جامعه و در زمان شوند كه در جوامع گوناگون و افراد و گروه تعريف مي

ــاني و همكــاران،   ــه ).٣م، ص٢٠٠٧مختلــف، تفــاوت دارد (م شناســان معمــولاً مســئلة   جامع

هـاي بخـش انبـوهي از مـردم      كنند كه مغاير با ارزش اجتماعي را وضعي ابرازشده قلمداد مي

  ،١٣٨٢رابينگـتن و واينبـرگ،   است و بر اين باورند كه براي تغيير اين وضع بايد اقدام كرد (

و افـراد دربـارة   شود موجوديت دارد  ). منظور از اين اوضاع، وضعي است كه ادعا مي١٢ص

بنـابراين   ).١٣كنند؛ اما لازم نيست اين ادعـا واقعـاً درسـت باشـد (همـان، ص      آن صحبت مي

شود كه بسياري از افـراد آن   توان گفت مسئلة اجتماعي به اوضاع يا نوع رفتاري گفته مي مي

تـوان گفـت دو عنصـر مهـم      ). بنابراين مي٢٣م، ص٢٠١٩دانند (ديفروز و گيل،  را دشوار مي

مسائل اجتماعي، وضـع اجتمـاعي عينـي و تفسـير ذهنـي آن وضـع اجتمـاعي اسـت (مـاني و          

عيني مسئلة اجتماعي به موجوديت اوضاع اجتمـاعي اشـاره    عنصر ).٣م، ص٢٠٠٧همكاران، 

شويم و عنصر ذهنـي نيـز    ها و آموزش از آن آگاه مي دارد كه از طريق تجربة زندگي، رسانه

ك وضع اجتماعي خاص براي جامعه يا بخشي از جامعه، زيانبـار  به اين باور اشاره دارد كه ي

  است و بايد تغيير كند (همان).

شناسي و پزشـكي   شناسي اجتماعي از اصطلاحات زيست آسيب شناسي اجتماعي: آسيب

                                                                         
1. Social Problem. 
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شناسي است. اين اصطلاح حاصل تشـبيه جامعـه بـه يـك كالبـد زيسـتي        كاررفته در جامعه به

اماني و اخـتلال و نبـود همـاهنگي و تعـادل در كاركردهـاي      است و بـه معنـاي بررسـي نابس ـ   

 المعارف ةريدا ).١٠، ص١٣٨٦هاست (صديق سروستاني،  خاص كالبد حيات اجتماعي انسان

هـاي اجتمـاعي، علـل و عوامـل      سـازماني  شناسي اجتماعي را مطالعة بـي  ساروخاني نيز آسيب

  ).١٠، ص١٣٧٠ند (ساروخاني، ك هاي درمان آنها تعريف مي آن، شرايط بيمارگونه و روش

  روش پژوهش
شناسـي از ديـد    شناسي فوكويي است. ديرينه شده در اين پژوهش، ديرينه روش به كار گرفته

اي، فرهنـگ خاصـي غالـب اسـت و بنيـاد ايـن        فوكو بدين معناست كه در هر دوره و جامعه

لبته به زبـان  فرهنگ درواقع شرايطي است كه موجب پديداري آن بوده است و اين شرايط ا

شـود در آن   اي موجـب مـي   گردد. گفتمـان هـر دوره   و گفتمان حاكم در آن فرهنگ باز مي

دوره، يك علم خاص غالب باشد و انسان به مثابه يك ابژة خاص شناسـايي شـود. فوكـو در    

هـا سـاخت    بندي است كه بـه گفتمـان   شناسي در صدد توضيح قواعد نوعي از صورت ديرينه

). ٢٠، ص١٣٧٩بشـيريه،  ( كنـد  مكان تشكيل علـوم اجتمـاعي را ميسـر مـي    دهد و شرايط ا مي

هاسـت و نظريـة گفتمـان فوكـو در همـين       شناسـي كشـف گفتمـان    درحقيقت هـدف ديرينـه  

كنـد كـه    شناسي شكل گرفته است. او براي اين كار، قواعدي را بررسي مـي  مطالعات ديرينه

عنـوان احكـام درسـت و     نمايد در يـك دورة تـاريخي خـاص چـه احكـامي بـه       مشخص مي

ترين موضـوع در تحليـل    مهم ).٤٢، ص١٣٨٩يورگنسن و فيليپس، ( شوند معنادار پذيرفته مي

گفتمان، گزاره يا حكم است كه نوعي نقش و كاركرد زباني دارد؛ زيرا تحليـل گفتمـان در   

هـايي اسـت كـه شـكلي دگرگـون بـه        دادن تحليلـي از گـزاره   دسـت  نگاه فوكـو، درواقـع بـه   

  ).١٢٣، ص١٣٨٨دهند (فوكو،  ات و مفاهيم ميموضوع

بنــدي  صــورت«بنــدي گفتمــاني دربردارنــدة چهــار عنصــر اساســي اســت؛   هــر صــورت

». هـا  بنـدي اسـتراتژي   بندي مفاهيم؛ صـورت  صورت ؛بندي اسلوب بياني موضوعات؛ صورت

سـي  شناسي بايد شرايط ظهور و پيدايي عناصر يادشـده برر  در هر چهار مورد به لحاظ ديرينه

به شرايطي اشاره دارد كـه اجـازة ظهـور موضـوع     » بندي موضوعات صورت«و شناخته شود؛ 

ناظر به اوضـاع و اعتبـار   » هاي بياني بندي اسلوب صورت). «٧٢دهد (همان، ص  گفتمان را مي

قضاياست كـه خاسـتگاه چنـين قضـايايي، جايگـاه افـراد اظهاركننـده و همچنـين چگـونگي          

  كند. يين ميرويارويي با موضوع را تع
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ناظر به قواعد رد، پذيرش يا نقـد مفـاهيم يـك علـم اسـت كـه از       » بندي مفاهيم صورت«

هـاي جديـد يـا رد و     يابند و شرايط را براي ظهور گـزاره  ها نظم مي طريق اين مفاهيم، گزاره

  ).١٥٣، ص١٣٧٩كنند. (دريفوس و رابينو،  قبول آن فراهم مي

هاسـت. منظـور فوكـو از     »بنـدي اسـتراتژي   تصـور «چهارمين عنصر، قواعـد مربـوط بـه    

شـوند. ايـن    ها و نظرياتي است كه در يك گفتمان مطرح مي بندي راهبردها، ديدگاه صورت

كننـدة جايگـاه نظريـات متنـوع در درون يـك گفتمـان اسـت و از ايـن          بنـدي تعيـين   صورت

د (كچوئيـان،  كن گذشته، چگونگي انتخاب نظريات و جايگزيني آنها با يكديگر را تبيين مي

  ).٦٩، ص١٣٨٢

بنـدي گفتمـاني و قواعـد     چيز بر تعيـين صـورت   شناسي بيش از هر به طور خلاصه ديرينه

شـود بـا    شود. بدين منظور در اين پژوهش كوشش مـي  گيري آن متمركز مي حاكم بر شكل

گيـري تـاريخي از طريـق عقـب رفـتن در تـاريخ، نخسـتين آثـار          گرفتن يـك جهـت   درپيش

زنان در ايران را كشف كنيم و چگونگي امكان پيدايش آن  ناسي اجتماعيش پيدايش آسيب

هايي را بررسي خـواهيم كـرد    را توضيح دهيم. بدين منظور با بررسي منابع در دسترس، داده

در مرحلـه بعـد، بـا توجـه بـه       هاي اجتماعي زنان مورد بحـث بـوده اسـت.    كه در آنها آسيب

هـاي   شـوند و كـانون   شناسي شناسـايي مـي   تمان آسيبهاي گف شده، ابژه آوري هاي جمع داده

صـلاحي كـه حـق اظهـارنظر در مـورد آنهـا را دارنـد،         ها و افـراد ذي  اجتماعي مولد اين ابژه

شــود روابــط قــدرت در مــورد گفتمــان حــاكم بــر  شــوند. همچنــين ســعي مــي واكــاوي مــي

  شناسي نشان داده شود. آسيب

  هاي پژوهش يافته
شناسـي اجتمـاعي بايـد تـا جـايي بـه عقـب         هـاي آسـيب   گفتمـان  شـناختي  در بررسي ديرينـه 

سـپس   شناسي اجتماعي پديـدار شـد و   اي اجتماعي به نام آسيب بازگرديم كه عنصر يا مقوله

 بنـدي و در فضـاي گفتمـاني ايـران تأثيرگـذار شـد.       به عنوان يك پديدة اجتمـاعي، صـورت  

همـواره در مقـاطع تـاريخي     هـاي اجتمـاعي امـري نوظهـور نيسـتند و      اگرچه مسائل و آسيب

منـدي و مطالعـه و بررسـي آنهـا      اند؛ اما خودآگاهي دربارة وجه مسئله گوناگون وجود داشته

 توان براي آن نقطة آغازي در نظر گرفت. مديريت و حل مسئله، امري است كه مي به قصد

د. در دوران پهلوي دوم، تغييـرات چشـمگيري در اوضـاع فرهنگـي ـ اجتمـاعي ايـران رخ دا       

توان گفـت در اوايـل قـرن بيسـتم، الگـوي سـبك زنـدگي ايـران بيشـترين شـباهت را بـا             مي
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الگوهاي سبك زندگي غربي يافت و پهلوي دوم بـا اسـتفاده از درآمـدهاي هنگفـت نفتـي،      

اندازي كـرد. مدرنيتـه، شهرنشـيني     يك برنامه در مقياس بسيار بزرگ براي نوسازي ايران راه

هاي مكتـوب،   با گسترش رسانه زيادي در زندگي افراد ايجاد كرد. و اقتصاد جديد، تغييرات

تـا سـال    ، نوسازي و روابط جنسي نيز شـتاب گرفـت.  ١٩٤٠راديو، تلويزيون و سينما در دهة 

كردنـد. بـه تبـع رشـد      درصد از جمعيت ايران در مناطق شهري زندگي مي ٣٠، حدود ١٩٦١

يران رو به افزايش بود و ايـران در پـي   هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ ا شهرنشيني، آسيب

سازماني اجتماعي شده بـود.   مدرنيزاسيون و مشكلات ناشي از شهرنشيني، دچار آنومي و بي

هـاي اجتمـاعي ايـن مقطـع زمـاني بيـانگر افـزايش ميـزان جـرم و جنايـت جوانـان و             گزارش

  ).١٧٠ص ،١٣٤١الزماني،  صاحب( نوجوانان و مفاسد جنسي است

ها و مسائل اجتماعي در جامعة در حال گـذار ايـران، توجـه     ا افزايش آسيبترتيب ب بدين

مؤسســة مطالعــات و «هــا جلــب شــد.  شناســان بــه بررســي ايــن آســيب پژوهشــگران و جامعــه

گيري از دانش جديد علوم اجتماعي بـه   ازجمله مؤسساتي بود كه با بهره» تحقيقات اجتماعي

ون شهري، روستايي و عشـايري پرداخـت و   هاي گوناگ بررسي تحولات اجتماعي در عرصه

شناسـي و علـوم اجتمـاعي     شناسـي، روان  شناسـي، جمعيـت   شناسي، مردم هاي جامعه از آموزه

 ديگر بهره گرفت تا تغييرات و تحولات اين جامعة در حال تغيير را ثبت و ضبط كنند.

 ١٣٣٧ل شناسي در ايـران تنهـا از نظـر آموزشـي مطـرح بـود. در سـا        جامعه ١٣٣٦تا سال 

مؤسسة مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي بـه همـت دكتـر غلامحسـين صـديقي تأسـيس شـد.          

طـوركلي   شود. بـه  شناسي ايران قلمداد مي تشكيل اين مؤسسه نخستين گام تحقيقي در جامعه

كـه نخسـتين سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن (از        ١٣٣٥توان گفت تا پيش از سـال   مي

ــت، ت  ــق وزارت كشــور) صــورت گرف ــي،  طري ــة غيركم ــران، جنب حقيقــات اجتمــاعي در اي

توان ادعـا كـرد وجـود اطلاعـات مربـوط بـه        پراكنده، محلي و غيرروشمند داشت؛ حتي مي

شـناختي در   سبب تحـول كيفـي روش   اگر همها  هاي كمي و كيفي جمعيت و آبادي ويژگي

هــاي  ســاز اصــلي پيــدايش تــأليف كــم پايــه و زمينــه مطالعــات اجتمــاعي نشــده باشــد، دســت

  ).١٥٨، ص١٣٧٣(زاهدي مازندراني،  شناختي در ايران قرار گرفته است جامعه

محور و معطوف به حل مسئله بـود   رويكرد مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي، مسئله

)؛ اما اين مسئلة محوري را بايد به واسـطة پيوسـتگي مؤسسـه بـا رونـد      ١٨٠، ص١٣٧٦(بهنام، 

 درواقـع  ي توسعة اقتصادي و فرهنگـي در ايـران توضـيح داد.   مدرنيزاسيون دولتي و فرايندها
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در فراينـد مدرنيزاسـيون بـا آنهـا      گـرا  توسعهمؤسسه قرار بود به مسائلي پاسخ دهد كه دولت 

با تثبيت سازمان برنامه و بودجه تأسيس شـد كـه سـازمان     زمان همروست. اينكه مؤسسه  روبه

بـه شـناخت جامعـه و     شـدت  بـه  شيهـا  يزي ـر هبرنام ـهاي عمراني و تحقق  براي پيشبرد پروژه

دهندة نسـبت آن بـا سـازوكارهاي     هاي ميدان اجتماعي نياز يافته بود، نشان اشراف بر ويژگي

اي كـه در مؤسسـه    گرفت. علـوم اجتمـاعي   در ايران شكل مي مرور بهعقلاني مدرني بود كه 

كـم   محلـي يـا دسـت   هـاي   در پي عرضة راهكارهاي عملـي بـراي معضـل    غالباًشد،  دنبال مي

هــاي موضــوع از خــلال انجــام   بنــدي درســت مســائل و ترســيم شــرايط و ويژگــي  صــورت

 ).٥تا، ص نژاد، بي ها و تحقيقات ميداني بود (سلامت و اسداالله پژوهش

تـوان   شناسي در ايران تدوين شد، مي يي هم كه براي آموزش جامعهها كتابدر نخستين 

شناسي خانواده، شهري و روستايي را دنبال كـرد. در   هاي جامعه ردپاي توجه خاص به حوزه

هــاي  تــوان دغدغــه روشــني مــي بــه ١٣٥٠و  ١٣٤٠هــاي دهــة  هــا و مقالــه ، كتــابهــا شيمــايپ

هـا از گسـترده    ي خـانواده شدگ دگرگوني ناشي از تغيير پيوندهاي خانوادگي و شناخت جامعه

كم بر اجتماعيـات روسـتايي و   يي در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي حاجا جابهي، ا هستهبه 

ة مهــاجرت بــه شــهرها و پيــدايش طبقــة متوســط شــهري در پــي جــينت درمســائل پديدآمــده 

 ).٥٦٧ـ٥٦٥، ص١٣٧٤ستاري، كرد (روندهاي توسعه را مشاهده 

در مؤسسـه در   شـده  انجـام هـاي   بررسي شواهد و اسناد بيانگر آن است كه روند پژوهش

مسـتلزم    ت. حركت به سوي مدرنيزاسـيون گسـترده  چارچوبي پوزيتويستي صورت گرفته اس

هـا و   ها، نگـرش  ها، رويه اين بود كه دولت شناخت دقيقي از مناطق گوناگون ايران، فرهنگ

رفتارهاي آنان به صورت دقيق در قالب رصدپذيري، بسط و گسترش آمار داشـته باشـد. در   

تصادي و سياسي را براي فرهنگي، اق - چنين مقطعي كه پوزيتويسم آماري، فضاي اجتماعي 

كـرد و امكـان مداخلـة قـدرت در تنظـيم اوضـاع را فـراهم         هاي غربي رصـدپذير مـي   قدرت

نمود، مؤسسة تحقيقات اجتماعي با چنين رويكردي تأسيس شد و نفس اين تلاقي بيـانگر   مي

چرخش گفتماني در نسبت با دانش و قدرت است؛ چراكه مسئلة كنتـرل مـردم و رصـدپذير    

كه مستلزم شناخت آنها به صورتي دقيق و علمي است، براي منطق قدرت واجـد   اكردن آنه

). بخـش بزرگـي از اسـنادي كـه از مؤسسـة مطالعـات       ١٣٩٤ي، دري ـح(ر.ك:  اهميت اسـت 

هاي دولتي براي امور تحقيقاتي سفارش  هايي است كه سازمان ، طرحمانده ي جا براجتماعي 

ي درخـور  نظم ـ يب ـتماعي در چارچوب شـناخت عوامـل   ها بر مسائل اج اند. اين پژوهش  داده
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  ارزي دقيقي با منطق قدرت حاكمه نيز دارند. و هم اند ليتحل 

توان گفت مؤسسـة تحقيقـات اجتمـاعي بـازوي دولـت در       با توجه به آنچه بيان شد، مي 

و  هاي عمراني بود و به همين دليل سـازمان برنامـه   راستاي مدرنيزاسيون ايران بر اساس برنامه

هـايي بـود كـه بـه مؤسسـه       هاي مالي مؤسسه در انجام پـروژه   ترين پشتوانه بودجه يكي از مهم

شد. تأسيس مؤسسه با تصويب برنامة عمراني سوم و چهـارم مصـادف بـود.     سفارش داده مي

در برنامة سوم، سياست اجتمـاعي بـه اجـراي اصـلاحات ارضـي بـه مثابـه نـوعي اصـلاحات          

هـاي اجتمـاعي    استه شده بود و در برنامة چهارم نيز اجراي برنامـه فروك اقتصادي - اجتماعي 

مانند آموزش همگاني و بهداشت همگاني از طريـق تأسـيس نهادهـايي ماننـد سـپاه دانـش و       

  آمد. هاي زندگي جزو اهداف اصلي به شمار مي سپاه بهداشت به بهبود برخي شاخص

  گفتمان مدرنيزاسيون و توسعه و مسائل اجتماعي زنان

مدرنيته، شهرنشيني و اقتصاد جديد تغييـرات شـگرفي در زنـدگي زنـان ايجـاد كـرد. در       

 ١٣٤٥سال به بـالا باسـواد بودنـد؛ امـا در سـال       ٧درصد از كل زنان  ٨تنها حدود  ١٣٢٨سال 

و  ١٣٤٠). در دو دهـة  ١٦١، ص١٣٨٤ساناسـاريان،  (درصـد رسـيد    ١٨اين تعـداد بـه حـدود    

در مدارس ابتدايي و متوسـطه و در آمـوزش عـالي افـزايش      آموزان دختر تعداد دانش ١٣٥٠

 ١٣بـه   ١٣٣٧درصـد در سـال    ٩همان). نسبت زنان در نيروي كـار رسـمي شـهري از    ( يافت

  ).١٤١، ص١٣٧٨افزايش يافت (كار،  ١٣٥٧درصد در سال 

كـرد كـه او فمينيسـت نيسـت؛ امـا       اظهارات شاه در مورد نقش زنان در جامعه تأييـد مـي  

شـود و بـه    آموزش زنان و مشاركت اجتماعي بيشتر آنان باعث بهبـود اقتصـاد مـي    معتقد بود

كند. بر همـين اسـاس، حـق رأي زنـان در      خواست، كمك مي تصوير ملت مدرني كه او مي

معـروف اسـت كـه    » انقلاب سفيد«شاه بود كه به » اي ماده ٦طرح «، يكي از مواد ١٣٤١سال 

هاي  رنيزاسيون شاه براي ايران بود. با گسترش سياستاين طرح نيز بخشي از برنامة كلان مد

سازمان  ١٣٤٥در سال  - ويژه در حوزة زنان  به -  ١٣٤٠تجددگرايانة دولت در نيمة دوم دهة 

تأسيس شد. بالا بردن دانش سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي  » سازمان زنان ايران«جديدي به نام 

سـت. ايـن سـازمان بـراي رسـيدن بـه ايـن        و فرهنگي زنان هدف كلي اين سازمان بيان شده ا

دفاع از حقوق زنـان در جهـت تـأمين     .١كند:  اي را تعريف مي گانه هدف، راهكارهاي شش

وپـرورش   كوشـش در راه تعمـيم آمـوزش    .٢برابري كامل آنان در اجتماع و در برابر قانون؛ 

هـاي   ر زمينـه تجهيز زنان به منظور شـركت گسـتردة آنـان در نوسـازي ملـي د      .٣زنان ايران؛ 
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هاي سياسي،  . ياري كردن زنان در اجراي مسئوليت٤مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ 

. ايجـاد تفـاهم و دوسـتي بـين زنـان ايـران و زنـان كشـورهاي         ٥فرهنگي، اقتصادي و فردي؛ 

تأسيس مراكـز رفـاه    .٦بردن مقام زن در سطح جهان؛  ديگر و همكاري در راه برابري و بالا

  ).١، ص١٣٥٤(اساسنامة سازمان زنان ايران، خانواده 

تـرين آنهـا    اين سازمان توانست تغييراتي را در قانون خانواده ايجاد كند كه ازجمله مهـم 

قانون حمايت از خانواده است كه اختيارات مرد را براي طلاق دادن همسـرش در هـر زمـان    

ي ازدواج را بـراي زنـان بـه    داد. اين سازمان همچنـين سـن قـانون    يا به هر دليلي را كاهش مي

هجده سال و براي مردان به بيست سال افزايش داد. قانون حمايت از خانواده باعث افـزايش  

اي كـه مسـتقل    هاي درخواستي از سوي زنان در جوامع شهري شد و شمار زنان مطلقه طلاق

ايي را ه ـ كردند، افزايش يافت. بنابراين نوسازي و مدرنيزاسيون از سويي فرصـت  زندگي مي

  اي براي آنان پديد آورد. براي زنان فراهم كرد و از ديگرسو مسائل و مشكلات تازه

شـده در مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات      هـاي انجـام   مـروري بـر پـژوهش    از سوي ديگر 

دهد مسائلي مانند طلاق، اشتغال زنـان، بررسـي مسـائل و مشـكلات زنـان       اجتماعي نشان مي

هـاي   ترين مسائلي است كه در نسبت با دولت و برنامه مله مهمبيوة شهر تهران و جمعيت ازج

 عمراني كشور تعريف شده است.

در مورد طلاق بيانگر اين است كه آمار طلاق در منـاطق شـهري    شده انجامهاي  پژوهش

رو به افزايش بوده و شمار زنان مطلقه در شهر تهران نسبت به كل كشـور بيشـتر بـوده اسـت     

 طلاق، بيشترين تعـداد طـلاق را در ايـران    ٤٣٣هزار و ١١٤. تهران با )١٣٥٦(ر.ك: ناصحي، 

انـد. در    هاي پس از تهـران قـرار داشـته    هاي بزرگ در رتبه كه استان دورة پهلوي داشته است

). بـه نظـر   ٣٨٥، ص١٣٥٠(رازانـي،   نفـر طـلاق را تجربـه كـرده بـود      ١زن،  ٣٥٠تهران از هر 

ر افـزايش آمـار طـلاق، تصـويب قـانون حمايـت از       رسد يكـي از عوامـل مهـم و مـؤثر د     مي

مرد هر زمان كـه   ١١٣٣بود. تا پيش از تصويب اين قانون و طبق مادة  ١٣٤٦خانواده در سال 

توانست همسر خود را طلاق دهد و در ازدواج موقت نيز انقضـاي مـدت يـا     خواست، مي مي

ذكـر دليـل نبـود. بـه      شد و شوهر ملـزم بـه    بذل مدت از سوي شوهر موجب قطع ازدواج مي

هـاي   كردنـد و پرونـده   همين دليل برخي از زنان براي اين مسئله از همسرانشان شـكايت مـي  

  ).٧٨، ص١٣٩٣(عباسي و موسوي،  موضوع وجود دارد قضايي از دورة پهلوي با اين

اما طبق قـانون حمايـت از خـانواده، اجـراي طـلاق پـس از رسـيدگي دادگـاه و صـدور          
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بنابراين با وجود اينكه همچنان طـلاق و بـذل مـدت    ؛ گرفت ورت ميگواهي عدم سازش ص

كـرد و اجـازة اسـتفاده از ايـن      به مرد اختصاص داشت، دادگاه بايد به اين امر رسـيدگي مـي  

داد. همچنين به موجب اين قانون، تمام مردان هنگام ازدواج در محضر رسـمي بـه    حق را مي

به دادگـاه حمايـت از    شخصاًوارد مشخصي، زن دادند تا در م همسر خود وكالت بلاعزل مي

خانواده مراجعه كند و پس از دريافت گواهي مربوطه، خود را مطلقه كند. اين قـانون بـه زن   

داد: پـنج سـال حـبس شـوهر؛ اعتيـاد مضـر و مخـل         ذيل مجوز طلاق مـي  طيشراو شوهر در 

؛ جـرم مغـاير بـا    خانواده؛ ازدواج مجدد مرد بـدون اجـازه از زن؛ تـرك زنـدگي خـانوادگي     

ة صحت و تطبيـق ايـن   دهند صيتشخخانوادگي. اينها از شرايط طلاق بود كه دادگاه  حيثيت

توانسـت   در اين مـوارد، زن مـي   ).١٣٤٦موارد بود (ر.ك: قانون حمايت از خانواده، مصوب 

به دادگاه حمايت از خـانواده رجـوع كنـد و از مـرد جـدا شـود. ايـن امكـان پـيش از قـانون           

توانست به دادگـاه رجـوع    ز خانواده وجود نداشت و در برخي موارد نيز كه زن ميحمايت ا

 - كشيد كه به اين حق رسيدگي شود؛ ولي با تصويب اين قانون  طول مي ها سالكند، گاهي 

را  خـود  ،شـده توانست با بيان دلايل و اثبات يكي از عوامـل ياد  زن مي - حتي در يك جلسه 

ضر به طلاق نشود، با دستور دادگاه و حضور نماينـدة دادسـتان،   مطلقه كند و چنانچه مرد حا

توان گفت بـا توجـه بـه اينكـه تصـويب       شد. بنابراين مي طلاق زن بدون حضور مرد واقع مي

اين قانون شرايط را براي بسياري از زنان تسهيل كرد، آمار طلاق پس از تصويب اين قـانون  

 به نحو چشمگيري افزايش يافت.

هـاي دانـش و فنـاوري، نقـش سـنتي       به تغييرات اجتماعي و دگرگـوني  با توجه از سوي ديگر

ويــژه كشــورهاي  زنــان دســتخوش تغييراتــي شــده بــود و توســعة اقتصــادي كشــورهاي جهــان بــه

توسعه نياز به استفاده از نيروي كار زنان را افزايش داده بود. به همين سبب كشور ما نيـز بـه    درحال

كرد. برنامـة عمرانـي    عه به مشاركت نيروي فعال زن احساس نياز ميتوس عنوان يك كشور درحال

بينـي كـرده بـود؛ ولـي در آن      هزار شـغل جديـد را پـيش   ٩٠٠ميليون و ١ايجاد حدود  ششم كشور

هزار متقاضي براي تصدي اين مشاغل وجود داشت. بنابراين ايـن انتظـار   ٧٠٠ميليون و ١زمان فقط 

تقاضا با نيروي كـار زنـان جبـران شـود. بـه همـين سـبب        وجود داشت كه اختلاف ميان عرضه و 

هاي مشاركت اجتماعي بيشتر زنان بـود. بنـابراين    هاي كشور ايجاد امكانات و فرصت هدف برنامه

توان گفت تصويب قانون حمايـت از خـانواده بـه همـراه فـراهم بـودن شـرايط مناسـب بـراي           مي

ار طلاق فراهم كـرد. افـزون بـر اينكـه قـانون      زمينه را براي افزايش آم شيازپ شيبمشاركت زنان، 
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كـرد، فـراهم بـودن شـرايط بـراي       حمايت از خانواده از جهت قانوني، مسير طـلاق را همـوار مـي   

شـد زنـان دربـارة آينـدة خـود احسـاس نگرانـي نكننـد و در          مشاركت اجتماعي زنان موجب مـي 

نگـاهي بـه آمارهـاي    صورت وجود مشكلاتي در زندگي خانوادگي، درخواست طـلاق نماينـد.   

در مورد وضع مشاركت زنان در نيروي كار بيانگر آن اسـت كـه مشـاركت اقتصـادي      منتشرشده

زنان مطلقه بيش از زنان متأهل، بيوه و مجرد است. مؤيد اين موضوع اين است كه برخـي آمارهـا   

 ٩/١١درصـد، زنـان بيـوه     ٥/١٠درصـد، زنـان همسـردار     ٦/٢٩گوياي اين است كـه زنـان مطلقـه    

  )٣٨، ص١٣٥٦دادند (ناصحي،  درصد نيروي كار را تشكيل مي ١/١٧و دختران مجرد  درصد

ــازة زمــاني، جامعــة ســنتي ايــران در حــال تجربــة دگرگــوني   هــاي عميقــي در  در ايــن ب

هاي گونـاگون اجتمـاعي بـود. نوسـازي و تأثيرپـذيري از فرهنـگ و تمـدن غربـي و          ساحت

و صــنعت، تحــولاتي را در ســطوح گونــاگون  منــدي از فنــاوري جديــد در كشــاورزي بهــره

اجتماعي و اقتصادي رقم زده و موجب تغييراتي در شيوة زندگي و شرايط اشـتغال زنـان نيـز    

هاي اجتماعي و كنترل مطالبات زنـان در ايـن    دهي فعاليت شده بود. دولت نيز به دنبال سامان

آن است كه تنظـيم بـازار    هاي عمراني پيش از انقلاب گوياي خصوص بود. نگاهي به برنامه

ترين ابزارهاي سياست اشـتغال بـوده    كار كشور از طريق واحدهاي مشاغل و كاريابي از مهم

اســت و دولــت بــراي معرفــي مشــاغل موجــود و راهنمــايي دقيــق جوينــدگان كــار و          

التحصيلان سطوح گوناگون نظام آموزشي، سياست تهيه و تدوين فرهنگ ملي مشـاغل   فارغ

هـاي   فته بود. در همين راسـتا و بـه منظـور توسـعة مشـاركت زنـان در فعاليـت       را در پيش گر

هايي مانند درنظرگرفتن حق تقدم در برخي مشاغل همچون معلمي را براي  اقتصادي، مشوق

  ).٢٣/٣/١٣٥٢ورود اين گروه به بازار كار در نظر گرفته بود (برنامة عمراني پنجم، مصوب 

نــدگي و اوضــاع اشــتغال زنــان روســتايي را نيــز در كشــور شــيوة ز جادشــدهياتحــولات 

دگرگون كرد. اصلاحات ارضي ازجمله مواردي است كه نقش بسيار مهمي در دگرگـوني  

كل كشور بـا   ١٣٣٥وضع زنان در روستاها داشته است. مقايسة آمار سرشماري عمومي سال 

ن فعاليـت  دهد پس از اصلاحات ارضي، از ميزا نشان مي ١٣٤٥آمار سرشماري عمومي سال 

زنان در بخش كشاورزي كاسته و بر ميزان فعاليت آنان در بخش صنعتي افزوده شده اسـت.  

ي، تسهيلات آموزشي، اعلام برابري حقوق زن و مرد جمع ارتباط ليوساافزون بر آن توسعة 

و تصويب قوانيني به نفع زن، شرايط را براي فعاليت بيشتر زنان فراهم كرد و از سـوي ديگـر   

شور به تصدي مشـاغل در بخـش خـدمات و صـنعتي تـا پايـان برنامـة پـنجم عمرانـي،          نياز ك
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موجبات توجه به اشتغال زنـان بـه صـورت خـاص را فـراهم آورد. در همـين راسـتا مؤسسـة         

  ها را به بررسي اين مسئله اختصاص داد. تحقيقات اجتماعي برخي طرح

انگر آن اسـت كـه بـه تبـع     در مؤسسة تحقيقات اجتماعي بي شده انجامهاي  برخي پژوهش

هـاي روسـتايي در آن زمـان نيـز      گرفتـه در كشـور، حتـي خـانواده     تغيير و تحـولات صـورت  

هاي جديد را يافته و تا حدودي در معـرض دگرگـوني قـرار     آمادگي پذيرش افكار و ارزش

شـد كـه    اي در روستا مربوط مـي  هاي هسته گرفته بودند. يكي از تحولات به افزايش خانواده

د اين نكته بود كه خانوادة روستايي به دلايل اقتصـادي و اجتمـاعي، قـادر بـه نگهـداري      مؤي

هـايي كـه در    ). با وجـود ايـن پـژوهش   ١٣٥٤(ر.ك: مشهور،  چند نسل در يك خانواده نبود

انـد كـه همچنـان در عمـل،      مورد وضع روستاهاي كشور صورت گرفته، به اين نتيجه رسيده

هـاي شـغلي، تربيـت     شـغل، فرصـت   نوعمردان از نظر آموزش، اختلاف فاحشي ميان زنان و 

گيري در امور اقتصادي و امـر تعلـيم و تربيـت كـودك و مشـاركت در امـور        شغلي، تصميم

براي رفع موانع و رسـيدن بـه برابـري كامـل ميـان زن و مـرد بـر دو         و داري وجود دارد خانه

نة توسـعة آمـوزش، پيشـنهادهايي    كنند و از سويي در زمي حوزة آموزش و خانواده تأكيد مي

همچون ايجاد مدارس مختلط در سطح دبستان بـراي رفـع تبعـيض ميـان دختـران و پسـران،       

كنـد،   هاي درسي و حذف مواردي كه الگوهاي نابرابري زن و مرد را القـا مـي   بررسي كتاب

ي كنند و از سوي ديگر بر لزوم مطالبه از والـدين بـراي آمـوزش الگوهـاي رفتـار      مطرح مي

  ر.ك: همان).ورزند ( ها تأكيد مي بردن نابرابري يكسان به فرزندان براي ازبين

هـايي ماننـد جـرم زنـان،      لازم به ذكر است مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي آسيب

هـايي را نيـز در ايـن     خودكشي و فحشا را نيز در دستور كار خـود قـرار داده بـود و پـژوهش    

هـاي ايـن    از پيروزي انقلاب اسلامي به دليـل اينكـه فعاليـت    زمينه انجام داده است؛ ولي پس

شـد، بسـياري از محصـولات و آثـار      مؤسسه در راستاي منويـات رژيـم پهلـوي ارزيـابي مـي     

جرم زنان به آتش كشيده شـد و از   و ١هاي مربوط به فحشا پژوهشي مؤسسه ازجمله پژوهش

تمـاعي در دانشـگاه تهـران،    تأسـيس مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات اج     موازاتبين رفت. به 

بنيـان نهـاده شـد و آمـوزش      ١٣٣٧در سـال   آموزشگاه خدمات اجتماعي در دانشگاه تهـران 

                                                                         
دانشگاه تهران دربارة روسپيان خياباني شهر تهران، طرحـي اسـت كـه    . براي نمونه گزارش مؤسسة تحقيقات اجتماعي ١

  گروه تحقيق پاتولوژي اجتماعي مؤسسه انجام داده است؛ اما اثري از اين طرح در آثار مؤسسه يافت نشد.
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هاي مرتبط با خدمات اجتماعي بـا امكانـاتي نـه چنـدان زيـاد بـا تـدريس خـانم سـتاره           حرفه

(كارشناس امور اجتماعي سازمان ملـل متحـد) در ايـن آموزشـگاه آغـاز شـد.        انييفرمانفرما

انجـام شـده،    انييفرمانفرماهايي كه در اين آموزشگاه توسط خانم  ترين پژوهش كي از مهمي

اسـت كـه در اصـل بـه موجـب سـفارش وزارت       گري در شهر تهـران   پيرامون روسپيكتاب 

  ها گزارش آن در پانصد صفحه تكثير شد.بعدكشور صورت پذيرفت و 

گري در تهران وجود داشـت:   پيلازم به ذكر است زمان انجام اين پژوهش، سه نوع روس

بـا وجـود اينكـه قـانون     ». نشين در شـهر  روسپيان خانه«؛ »گرد روسپيان خيابان«؛ »قلعة شهر نو«

گـري و خانـه داشـتن بـه ايـن       فحشا و قـوادي و واسـطه   ٢١٤تا  ٢١٠جزاي عمومي طي مواد 

گـري در   پيبود، روس منظور و مقاصد همانند را منع و مشمول حبس، تأديب و جريمه كرده

هـاي   شد. درواقع پليس آنجا را تحت نظارت داشت، خانه قلعة شهر نو به رسميت شناخته مي

وكـار بودنـد و تعقيـب و توقيـف و      روسپيان مشخص بود و روسپيان آزادانـه مشـغول كسـب   

گرفـت و اعمـال قـانون بيشـتر در مـورد روسـپيان        نـدرت صـورت مـي    محاكمة روسـپيان بـه  

ها دربـارة   رفت. محدوديت امكانات و منابع دولتي، نگراني خانوادهگ گرد صورت مي خيابان

هــاي  فرزندانشـان و از ســوي ديگــر موقعيـت مهاجرپــذير شــهر تهـران و در معــرض بيمــاري   

عواملي بود كه دولت را بر آن داشت تـا بـه ايـن مسـئله      مقاربتي واگيردار قرار گرفتن افراد،

  و مسائل زنان روسپي بپردازد. توجه بيشتري نشان دهد و به بررسي مشكلات

گري را معلول عوامـل فـردي بدانـد،     طوركلي اين پژوهش بيش از آنكه پديدة روسپي به

كنـد و بـراي عامـل اقتصـادي و موقعيـت       بر عوامـل اجتمـاعي ـ فرهنگـي جامعـه تأكيـد مـي       

اتي از شود و براي اثبات اين ادعا، مؤيـد  اقتصادي پايين زنان در جامعه، سهم زيادي قائل مي

گـري، اقـداماتي    كنـد و بـه منظـور پيشـگيري از روسـپي      گزارش كشورهاي ديگر ارائـه مـي  

درآمـد، اجـراي اصـل     هاي كم ويژه براي گروه همچون بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي به

مزد مسـاوي بـراي كـار مسـاوي بـدون درنظرگـرفتن جـنس و آمـوزش بهداشـت جنسـي و           

 ).١٣٤٩(ر.ك: فرمانفرماييان،  داند ضروري ميگسترش خدمات اجتماعي را لازم و 

توسـعه بـا آن درگيـر بـود،      يكي ديگر از مسائلي كه ايران به عنوان يـك كشـور درحـال   

صـورت گرفتـه اسـت كـه      يدوم، سـه سرشـمار   يپهلو ةدر دور مسئلة افزايش جمعيت بود.

نفـر بـوده    ٧٠٤ هزار و٩٥٤ميليون و ١٨ رانيا تيجمع ١٣٣٥در سال  يسرشمار نطبق نخستي

 نفـر  ٧٢٢ هـزار و ٧٨٨ميليـون و  ٢٥ به رانيا تيجمع ،١٣٤٥دوم در سال  يدر سرشمار ؛است
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 نفـر  ٧٤٤ هـزار و ٧٠٨ميليون و ٣٣ كشور تيجمع ،١٣٥٥آخر در سال  يو در سرشمار رسيد

 يدبه دو برابر رس ـ رانيت ايجمع ،سال ٢٠ ةدر فاصل يبيبه طور تقر). ٧تا، ص صانعي، بيد (بو

هاي عمـومي   (ر.ك: سرشماري افتي شيسه درصد افزا ١٣٤٥تا  ١٣٣٥د از سال رش ميزانو 

هـاي خـانواده و    كتـاب سـاخت  ). طبق گزارشي كه بهنام در ١٣٥٩تا  ١٣٣٥نفوس و مسكن، 
نفر بوده  ٥منتشر كرده، در زمان پهلوي، بعد خانوار در خانوادة ايراني  خويشاوندي در ايران

نفري بودند و خـانوار ايرانـي رو بـه افـزايش      ٧هاي ايراني  درصد خانواده ٢٥است و بيش از 

  ).١٨، ص١٣٥٢بوده است (بهنام، 

ها دربارة افزايش جمعيـت در دولـت پهلـوي پديـد آمـد و       نگراني ١٣٣٥بنابراين از سال 

با تمهيداتي كـه از پـيش انديشـيده بودنـد، تصـميم بـه اجـراي         ١٣٤٥پس از سرشماري سال 

هاي  هدف ١٣٤٥ترتيب در برنامة عمراني چهارم در سال  ند و بدينطرح تنظيم خانواده گرفت

  جمعيتي گنجانده شد.

در رأس كشورهاي غربي، حامي كنترل جمعيـت   متحده الاتياتا پيش از جنگ جهاني، 

» شـوراي جمعيــت «و  ١»يوســيد«و تنظـيم خـانواده در كشــورهاي جهـان ســوم بـود. سـازمان      

كردنـد؛ امـا پـس از     جهان در موضـوع جمعيـت اجـرا مـي    ي آمريكا را در ا توسعههاي  برنامه

هـاي بسـياري بـراي     چندي اين وظايف به سازمان ملل محـول شـد. سـازمان ملـل كنفـرانس     

) ١٧٩، ص١٣٩٣جهاني شدن كنترل جمعيت اجرا كرد (جمالي و ذوالفقارطلـب و هاشـمي،   

نيـز بـراي كـاهش     در همين راسـتا اقـداماتي   ها داشت. كه ايران نقش فعالي در اين كنفرانس

جمعيت صورت گرفت. در هجدهمين اجلاس كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد كـه در  

برگزار شد، در قطعنامة آن توصيه شد بـراي پيشـرفت زنـان و آمـادگي      ١٣٤٣تهران در سال 

آنان در كارهاي اجتماعي و مراعات سلامت زنان و خانواده، به زوجين اجازه داده شـود بنـا   

  ).١٤٤، ص١٣٨٨و ميل خود فرزندآوري كنند (زارعي و مختاري اصفهاني، بر مصلحت 

هـاي   طراحـان و مجريـان طـرح    سازمان زنان، مراكـز رفـاه خـانواده و سـپاه دانـش و ازجملـه      

پس از ديپلمه شـدن بـه سـربازي يـا سـپاه       ١٣٤٧كاهش جمعيت بودند. زنان سپاهي دانش از سال 

اه آموزش ديـدن، بـه مـدت هجـده مـاه بـه روسـتاها يـا         شدند. آنها پس از شش م دانش اعزام مي

كـه در   نـام داشـتند  » سپاه بهداشت خدمات اجتماعي زنان«شدند. گروهي از آنها  شهرها اعزام مي

                                                                         
1 . USAID. 



 

  

٦٣ 

 

كردنـد. ايـن گـروه بـا      وزارت بهداري فعاليت مـي  زمينة كاهش جمعيت و تنظيم خانواده زير نظر

راي هـر زن، پيگيـري مراجعـان، بازديـد منـازل و      تنظيم كارت ب ترغيب و تشويق زنان، تهية آمار،

كردنـد.   ها به پيامدهاي افزايش نسل اشاره و زنان را به كاهش فرزندان ترغيـب مـي   توجيه خانواده

هـاي خاصـي از زنـان،     گـروه  جز بهنوعي سربازي اجباري براي زنان بود كه  درواقعسپاهي دانش 

  ١ر شوند.ديگر زنان ديپلمه مجبور بودند در اين طرح حاض

كـرد؛   سازمان زنان نيـز در موضـوع كـاهش جمعيـت بـا وزارت بهـداري مشـاركت مـي        

كرد. ايـن واحـد بـراي زنـان      سيتأس» واحد بهداشت و تنظيم خانواده«بنابراين واحدي با نام 

داد تا ارتباط مستمر و كاوش و بررسي مستمري از زنان داشـته باشـد و    ي تشكيل ميا پرونده

را  زنـان  داد، قرص و وسايل پيشگيري از بارداري را به زنان مـي  پرداخت و يبه معاينة زنان م

داد و جلسـاتي هفتگـي و ماهانـه بـراي زنـان در مـورد تنظـيم         به مراكز بهداشـتي ارجـاع مـي   

  ).٦٨، ص١٣٥٥و  ١٣٥٤خانواده داشت (سازمان زنان ايران، 

زمان زنـان در تنظـيم   از سـازمان زنـان، نقـش سـا     اشرف پهلوي ضـمن تقـديرهاي پيـاپي   

دانـد كـه توانسـته موفـق عمـل       داخلي و خارجي مي زير برنامهخانواده را مورد توجه مقامات 

  ).٣١٦، ص١٣٥٢كند (پهلوي، 

هـاي آمـاري رشـد جمعيـت در دورة پهلـوي بيـانگر آن اسـت كـه ميـزان رشـد            گزارش

  ).٩٦تا، ص اماني، بي( ديرس ٧/٢به  ١/٣جمعيت از 

ولت پهلوي با همكاري سازمان ملـل آغـاز كـرده بـود، قصـد داشـت       اي كه د طبق برنامه

). طـرح تنظـيم   ٧٩، ص١٣٥٢پهلوي، برساند (رشد جمعيت را طي بيست سال به يك درصد 

آغاز شد؛ اما برنامة اجرايي آن تنها يـك دهـه بـه طـول      ١٣٤٠از ابتداي دهة  هرچندخانواده 

  د.انجاميد و با پيروزي انقلاب اسلامي به پايان رسي

هـاي   از سوي ديگر به موازات اقدامات گستردة دولت به منظور كاهش جمعيت ايران، پـروژه 

هاي بسياري بـراي جلـوگيري    پژوهشي بسياري در مؤسسة تحقيقات اجتماعي كليد خورد و طرح

ها در صدد اثبات اين مطلب بودند كه آهنـگ افـزايش    از افزايش جمعيت انجام شد. اين پژوهش

دهـد و   اي است كه كشور را در معـرض مسـائل اجتمـاعي و اقتصـادي قـرار مـي       جمعيت به گونه

                                                                         
دمت وزارت بهداري، سپاه بهداشت خدمات اجتمـاعي زنـان در خ ـ   ةر.ك: نشرية مخصوص بهداشت و تنظيم خانواد .١

  .پهلوي ةهاي جمعيتي و تنظيم خانواده، منتشرشده در دور برنامه



    

  

٦٤ 

 

براي مقابله با رشد سريع جمعيت و پيشگيري از مشكلات احتمالي مانند بيكـاري و فـراهم نبـودن    

اشتغال براي بخش زيادي از جمعيت، بايد توليد سرانه افزايش يابد و بيكاري كاسـته شـود؛ امـا بـا     

پـذير   داشـتن اقتصـاد كشـور بـه صـورت پيوسـته و مـداوم امكـان         ال رشد نگهتوجه به اينكه در ح

، ١٣٤٧زاده،  ترين راه اين خواهد بود كه در رشد جمعيت، تغييراتي پديـد آيـد (امـين    نيست، ساده

ها نيز به تأخير سن ازدواج به عنوان عامل مهمـي بـراي جلـوگيري از     . در برخي پژوهش)١٩٠ص

هاي آماري به اين نتيجه رسيده است كه اگر متوسـط سـن    با بررسي افزايش جمعيت اشاره شده و

شود. اما با توجه به اينكـه بـه دليـل وجـود      تر مي سالگي برسد، ابعاد خانواده كوچك٢٧ازدواج به 

شـود و تحـول ســن ازدواج    باورهـاي سـنتي در مـورد ازدواج، در عمــل ايـن نتيجـه حاصـل نمــي      

ن آزادي بيشـتري داد تـا امكـان فعاليـت بيشـتري در جامعـه       گيرد، بايد به زنـا  ي صورت ميكند به

  ).١٩٢براي آنان فراهم شود (همان، ص

هـاي اجتمـاعي صـورت     هايي كه در مـورد مسـائل و آسـيب    طوركلي بررسي پژوهش به 

هـا فقـر معرفـي شـده اسـت و اكثـر        دهد ريشه و منشأ تمامي مسائل و آسيب گرفته، نشان مي

سترش و توسعة سواد افراد را راهكاري براي حـل مسـائل معرفـي    ها گ پژوهش اتفاق به قريب

دهد طلاق در ميان افراد  گرفته در مورد طلاق نشان مي هاي صورت ي پژوهشبرخ اند. كرده

درصد تنها سـواد خوانـدن    ٩/٣٦سواد بيش از افراد باسواد است و از ميان افراد باسواد نيز  بي

انـد و تنهـا    ورة راهنمايي يا دبيرستان را به پايان رساندهدرصد نيز د ٣/٣٤اند و  و نوشتن داشته

 ).١٣٥٦ر.ك: ناصحي، (اند  يا مدارك بالاتر داشته پلميد فوقدرصد  ٤/٧

 ٧٢انـد   هايي كه در مورد اوضاع زنان روستايي انجام شده نيز اظهار داشـته  برخي پژوهش

تـر از سـطح ششـم     پـايين  سواد هستند و مـابقي آنهـا نيـز تحصـيلاتي     درصد زنان روستايي بي

ترين ابزارهاي رفع تبعيض ميان زنـان و   ابتدايي دارند و با توجه به اينكه آموزش يكي از مهم

تمهيـداتي را بـراي رفـع ايـن مشـكل در روسـتاها در نظـر بگيـرد.          دي ـبامردان است، دولـت  

 هـاي مبـارزه بــا   ي، افـزايش كــلاس جمع ـ ارتبــاط ليوسـا آمـوزش دائـم روســتاييان از طريـق    

هـا،   سـال در كارخانـه   كـارگيري كودكـان كـم    سـوادي و سـوادآموزي، جلـوگيري از بـه     بي

كارگيري معلمان زن در دورة راهنمايي، جلوگيري از ازدواج دختران پيش از رسـيدن بـه    به

هاي روستايي به ادامـة تحصـيل    سن قانوني و كمك نقدي به روستاييان براي تشويق خانواده

ها براي توسعة دانش افـراد   ي ازجمله پيشنهادهايي است كه پژوهشدختران در دورة راهنماي

هـا   هايي كه در مورد روسـپي  پژوهش ).١٣٥٤(ر.ك: مشهور،  اند و سوادآموزي مطرح كرده
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دهد جهل و پايين بودن سطح فرهنگ و سواد والدين روسپيان عامـل   انجام شده نيز نشان مي

زون بر اين سواد خود روسپيان نيـز در سـطح   گري است. اف مهمي در گرايش زنان به روسپي

  .دهد  يمپاييني قرار دارد و همين مسئله آنها را از نظر فرهنگي نيز در سطح نازلي قرار 

  گيري نتيجه
ها و مسائل اجتماعي زنان در كشور ما پديـدة نوظهـوري نيسـت و همـواره در مقـاطع       آسيب

هـاي   ته اسـت. امـا توجـه بـه آسـيب     هايي نيـز وجـود داش ـ   تاريخي گوناگون، مسائل و آسيب

نوعي از گفتمان، امري اسـت كـه    اجتماعي به منظور رصد و مديريت آنها در راستاي تثبيت

هاي خاصي را براي آن يافت و اين بـه   ها و دلالت  توان در مقطع تاريخي مشخصي، نشانه مي

ين اسـاس  شناسي، بر نوع خاصي از عقلانيـت تكيـه داشـت. بـر هم ـ     گفتمان درآوردن آسيب

توان گفت در دوران پهلوي دوم، نفوذ مدرنيته، گسترش شهرنشيني و تحولات اقتصادي  مي

تـوان   كـه مـي   اي گونـه  جديد، تغييرات چشمگيري را در سبك زندگي افراد ايجـاد كـرد؛ بـه   

گفت در ابتداي قرن بيستم، الگوي زنـدگي ايرانيـان، بيشـترين شـباهت را بـا الگـوي سـبك        

اي بود كه حتي سـبك زنـدگي زنـان روسـتايي را      اين تحولات به گونه زندگي غربي يافت.

انـدازي يـك برنامـة مدرنيزاسـيون در مقيـاس       نيز متحول كـرد. دولـت پهلـوي در صـدد راه    

گسترده در ايران بـود كـه ايـن مدرنيزاسـيون، توسـعة شهرنشـيني و صـنعتي شـدن از سـويي          

ها و مسـائل   ز سوي ديگر اين آسيبشد و ا هاي اجتماعي مي موجب افزايش مسائل و آسيب

اي از قـدرت و بـه    آمد. در اينجا شكل تازه به عنوان مانعي در مسير مدرنيزاسيون به شمار مي

ها در روابط قدرت و دانـش بـه    هاي جديدي از دانش به وجود آمد و انسان همراه آن، شكل

ينـدي گسـترده، دقيـق و    رو در اين مسير، كنتـرل بـه فرا   عنوان سوژه موضوعيت يافتند؛ ازاين

بسيار شديد تبديل شد و دولت بر اساس عقلانيت موردنظر خـود در راسـتاي مدرنيزاسـيون،    

تعريفي از امر بهنجار و نابهنجار به دست داد و از سوي ديگر به كسب دانش و اطلاعات بـه  

سـاس،  ها بر اساس عقلانيت موردنظر اقدام كرد. بـر همـين ا    منظور نظارت و مراقب بر سوژه

هـاي قـدرت بـر     كاربسـتن تكنيـك   فوكو دولـت بـا بـه   » قدرت مشرف بر حيات«طبق مفهوم 

هاي افراد و سودمندي آنها در راستاي تحقق اهداف  زندگي افراد به دنبال افزايش توانمندي

مطابق با عقلانيت موردنظر خود بود. لذا در گام نخست، موضوعاتي كـه در مسـير توسـعه و    

وان آسيب و مسئله مطرح بود، مشـخص شـد و در گـام بعـدي بـه منظـور       مدرنيزاسيون به عن

اقـدام كـرد.    تر سازوكارهاي نظارت و مراقبـت بـه تأسـيس نهادهـا و مؤسسـاتي      اجراي دقيق
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بديهي است حركت به سـوي مدرنيزاسـيون گسـترده مسـتلزم ايـن بـود كـه دولـت شـناخت          

اشـد تـا امكـان مداخلـة قـدرت در      ها و رفتارهـاي افـراد داشـته ب    ها، نگرش دقيقي از فرهنگ

تنظيم اوضاع را فراهم كند. مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي ازجملـه نهادهـايي اسـت     

كه دولت بدين منظور تأسيس كرد. همچنين نهادهاي ديگر مانند سازمان زنان ايران، مراكـز  

منظور تحقـق   اي بود كه دولت به رفاه خانواده و مؤسسات خيريه نيز هركدام بخشي از شبكه

هـايي ماننـد رشـد     اهداف خود، آن را ايجاد كـرده بـود. بـر همـين اسـاس، مسـائل و آسـيب       

ويژه در مورد زنان)، مسائل و مشـكلات زنـان مطلقـه و بيـوه و      سوادي (به جمعيت، فقر و بي

ترين مسائلي بـود كـه در نسـبت بـا مدرنيزاسـيون و توسـعه مطـرح         گري ازجمله مهم روسپي

شد و براي حل و مديريت آن از سـوي دولـت،    ساس نوعي از عقلانيت فهم ميشد و بر ا مي

  گرفت. ريزي صورت مي برنامه
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